
هر چند برخی فیلسوفان غربی مانند هیوم1 و پیروانش براین باورند که میان بایدها 
و نبایدها و هست ها و نیست ها یک شکاف واقعی وجود دارد و آن ها نمی تواند 
نتیجه ی هست ها و نیست ها باشد بلکه ارزش های اخلاقی و حقوقی نسبی و تابع 
خواست انسان هاست. ولی واقعیت آن است که لزوم اخلاقی به معنای ضرورت 
بالقیاس فلسفی است. بر این اساس بایدها و نبایدها به هست ها و نیست ها باز 
می گردد و به نوعی، لزوم اخلاقی انعکاس هست ها و نیست هاست. بر این اساس 
صفات و رفتارهای اختیاری انسان از جهت تاثیری که در کمال اختیاری دارند، 

ارزش گذاری می شوند و کمال اختیاری انسان و تاثیر صفات و رفتارهای اختیاری 
در دست یابی به آن واقعیت است. آن دسته از امور اختیاری که به جهت تاثیرشان 
در دست یابی به کمال اختیاری مطلوب و ارزشمندند برای رسیدن به کمال اختیاری 
لازمند. بنابراین لزوم برخی صفات و رفتارهای اختیاری برای کسب کمال انسانی 
نیز از نوع لزوم بالقیاس است. از آن جا که لزوم بالقیاس واقعیت عینی دارد می توان 
نتیجه گرفت: لزوم اخلاقی واقعیت عینی دارد.2 پس واژه ی »باید« در جملات 
اخلاقی، لزوم آراسته شدن به برخی صفات و انجام دادن برخی رفتارهای اختیاری 
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را برای دست یابی به هدف اخلاق )کمال اختیاری انسان( بیان می کند. همچنین 
در اخلاق واژه ی »نباید« بیان کننده ی لزوم پیراسته شدن از برخی صفات و 
ترک برخی رفتار ها برای دست یابی به این هدف است. به بیان فلسفی نتایج 
افعال اختیاری معلول های فعل اختیاری است و از آن جا که میان علت و معلول 
ضرورت بالقیاس وجود دارد؛ فعل اختیاری نسبت به نتایجش ضرورت بالقیاس 
دارد و باید و نبایدهای اخلاقی تعبیراتی از همین رابطه ی ضرورت بالقیاس 
است.3 بر این اساس میان مفاهیم و گزاره های ارزشی؛ اعم از اخلاقی و حقوقی 
یک رابطه ی واقعی وجود دارد. کسانی که به جهان بینی الهی و توحید معتقدند 
و جهان و حقایق عالم را معلول اراده ی او می دانند معتقدند بایدها و نبایدها و 
ارزش های اخلاقی نیز نتیجه  ی همان واقعیت هاست . به عنوان نمونه اگر جهان 
دارای خدایی باشد و عالم ماورای طبیعت، روح، جهان آخرت و بهشت و جهنمی 
وجود داشته باشد، ارزش های اخلاقی و حقوقی از پشتوانه ی حقیقی و واقعی 
برخوردارند و صدق و کذب این قضایا با همان واقعیت ها سنجیده می شود 
و اگر کسی معتقد به جهان بینی ماتریالیستی و ماده گرایانه و منکر ماورای 
طبیعت باشد بایدها و نبایدهای او اعتباری است و تابع میل و سلایق انسان ها 

ارزش گذاری می شود.4
برای فرهنگ نیز تعاریف مختلفی ارایه شده است؛ ولی بهترین تعریفی که مقام 
معظم رهبری و علامه مصباح آن را پذیرفته اند، عبارت است از : مجموعه ای 
از باورها و باید و نباید های اخلاقی و حقوقی  که از باورها نتیجه گرفته می شود. 
برای مقایسه ی نگاه فرهنگ ها نسبت به بلاها و حوادث طبیعی و میزان 
کارآمدی و ناکارآمدی آن ها،  ابتدا لازم است بررسی شود که هر فرهنگی 
بر کدام مبانی استوار است و بایدها و نبایدهای اخلاقی و حقوقی را چگونه 

ارزش گذاری می کند؟ 
فرهنگ غرب بر اصول و مبانی خاصی مبتنی است که آن مبانی از این قرار 

است:
1. ماترياليسم و ماده گرايی

ماتریالیست ها اصالت را به ماده می دهند و منکر موجودات ماورای طبیعت و 
مجرد از جمله خداوند هستند؛ بنابر این آن ها به خدا، روح و عالم پس از مرگ 
ایمان ندارند تا در برابر او مسوولیتی داشته و رفتارهای خود را بر اساس خواست 
اوتعیین کنند و برای پاداش در آخرت و رسیدن به کمال مطلوب از برخی کارها 

چشم بپوشند و یا برخی کارها را ضروتا انجام دهند.

2. اومانيسم و انسان گرايی
اومانیست ها بر اساس اعتقاد به ماده گرایی و انکار حقایق مجرد و غیرمادی، در 
سطح بشری، انسان ها را دارای روح غیرمادی و جاودان نمی دانند و در سطح 
جهانی، معتقدند عالم دارای خدای غیرمادی و فناناپذیر نیست.5 بلکه می گویند ما 
مجاب شده ایم که جهان، اعصار توحید، خداپرستی، مدرنیسم و انواع اندیشه های 
جدید را پشت سرگذاشته و می گذارد. اعتقادنامه ی انسان گرایان، بر این است که 
هدف زندگی، خود زندگی است. باید در این جهان زندگی خوبی داشته باشیم و 
در آرزوی زندگی در جهان آینده به سر نبریم و انسان فقط با راهنمایی عقل و 
تجربه قادر است زندگی کاملا خوبی در این دنیا داشته باشد. شرط نخستین و 
بنیادین زندگی خوب در این دنیا عبارت است از : آزاد ساختن فکر مردم از بند 

جهل و خرافات و آزاد ساختن بدن از ظلم و ستم مقامات اجتماعی.6
3.  ليبراليسم يا آزادی مطلق 

محور اصلی تفکر لیبرالیسم به عنوان یک مکتب این است که انسان ها در 

زندگی خود آزادند و هیچ قید و شرطی بر سر راه آن ها نیست،  مگر آن چه که 
موجب لطمه به آزادی ها و حقوق دیگران گردد. در نگاه لیبرالیسم تنها چیزی که 
اصیل است، انسان و خواسته های او است. لیبرالیسم هیچ سلسله اصولی را که 
خواسته ها و رفتارهای انسان در چهارچوب آن تعریف شود، نمی پذیرد؛  زیرا تنها 
انسان و خواسته های او را اصیل می داند و بنابراین هر چیز دیگری باید بر این 
اساس شکل بگیرد و تعریف شود. بنابراین هر فرد در انتخاب رفتاری که انجام 
می دهد،کاملا آزاد است و کسی حق ندارد او را محدود کند مگر آن که خودش 
بخواهد یا به آزادی دیگران لطمه بزند.٧ به تعبیر یکی از غرب گرایان معاصر، 
لیبرالیسم از آن جا آغاز می شود که آدمی می کوشد خود را از شر مقدسات آزاد 
کند و ولایت هر کس حتی ولایت خدا و پیامبران را منکر است بلکه معتقد 
است باید در برابر هر گونه ولایتی دست به شورش زد؛ زیرا انسان ها هیچ 
مافوقی ندارند و هیچ کس حق ندارد آزادی آن ها را محدود کند. لیبرال ها بر 
این باورند که حق در آستین هیچ کس نیست و هیچ کس نمی تواند معصومانه 
سخن بگوید یا معصومانه حکومت کند؛ همه بر سر یک سفره نشسته ایم و همه 
ساکنان یک کوییم. هیچ کس از پیش خود یا از پیش خدا واجد امتیازی نسبت 

به کس دیگر نیست.8

4. لذت گرايی 
مراد از لذت گرایی این است که لذت، تنها خوبی، به عنوان غایت است؛ 9 
شاخصی که تفکری را در زمره ی لذت گرایان قرار می دهد این است که »لذت، 
تنها خوبی به عنوان غایت یا خوب فی نفسه است«. به این معنا که تنها خوبی 
که انسان ها باید به منزله ی غایات کردارهای خویش برگزینند، لذت است. وقتی 
ملاک خوبی را لذت آفرینی قرار دادیم، طبیعتا به فردگرایی خواهیم رسید و 
هرکس از هر چیزی که لذت می برد آن را انجام می دهد هر چند آن کار برای 
دیگران رنج آور و ناخوش آیند باشد؛ زیرا او تنها به لذت خویش می اندیشد و 
کاری به مصالح و مفاسد دیگران ندارد. بر اساس این اصل، اگر منفعتی را هم 
برای دیگران لحاظ کند، تبعی است؛ یعنی آن جا که می بیند لذت خودش در 

گروی لذت و منافع دیگران است به ناچار به منفعت دیگران نیز می اندیشد. 10

5. پوزيتيويسم اخلاقی
بر اساس اصول فوق،  در زمینه ی اخلاق، امروزه نظریه ی اخلاق پوزیتیویستی 
مطرح است که شبیه تفکر لیبرالستی در عرصه ی حقوق است. این مکتب 
معتقد است »خوب و بد« و »باید و نباید«های اخلاقی هیچ پشتوانه ای جز 
خواست مردم ندارد و هرگاه مردم چیزی را پسندیدند و ارزش تلقی کردند آن 
چیز »خوب« و »ارزش« اخلاقی و هرگاه مردم چیزی را نپسندیند و از آن روی 

گردان بودند آن چیز»بد« و »ضد ارزش« می شود.11

6. سکولاريسم
سکولاریسم معتقد به جدایی دین از سیاست و حکومت است و به معنای 
افراطی آن عدم دخالت در امور انسان حتی امور فردی است به عبارت روشن تر،  

سکولاریسم به معنای حقیقی کلمه؛ یعنی لاییسیسم، کفر و الحاد. 12
در واقع زیرساخت های اصلی آن چه امروزه به عنوان »فرهنگ غربی« از آن یاد 
می شود مولود همین اصول فوق به ویژه ترکیب لیبرالیسم و پوزیتیویسم اخلاقی 
است. مولفه ها و مشخصه هایی مانند نسبی گرایی و فردگرایی در فرهنگ غربی 

نیز از همین جا ریشه می گیرد.
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 البته توجه به این نکته لازم است که چنین نیست که هر کس 
در غرب زندگی می کند لزوما دارای فرهنگ غربی است، بلکه 
چه بسا انسان هایی که در شرق و حتی کشورهای اسلامی از 
جمله ایران اسلامی زندگی می کنند و در ذیل این فرهنگ 
تعریف می شوند؛ زیرا منظور از فرهنگ غرب، فرهنگی است 
که بر مبانی فوق؛یعنی اومانیسم، لیبرالیسم،  سکولاریسم و 
پوزیتیویسم اخلاقی مبتنی است و ملاک، منطقه ی جغرافیایی 

نیست. 
در نقطه ی مقابل،  فرهنگ دینی و به ویژه فرهنگ اسلام ناب 
محمدی قرار دارد که مبتنی بر مبانی توحید و اعتقاد به 
قیامت و جهان پس از مرگ است. مکتب اسلام معتقد به 
خدای یگانه ای است که علاوه بر آفرینش انسان و جهان،  
به ربوبیت تکوینی و اداره و مدیریت جهان و ربوبیت تشریعی 
و حق و تکلیف و صدور احکام برای انسان باور دارد. انسان 
موحد خداوند را از رگ گردنش به خود،  نزدیک تر می بیند13 و او 
را به قدری تیزبین می داند که کوچک ترین رفتارهای انسان ها 
را بی پاسخ نخواهد گذاشت14 و معتقد است میان رفتارهای 
این جهانی انسان ها و زندگی جاودانه ی جهان پس از مرگ 
رابطه ای مستقیم وجود دارد. هر چه در این جهان کاشته شود 
در آن جهان درو خواهد شد.15 بنابر این، انسان موحد و معتقد 
به جهان بینی توحیدی، میان ارزش های اخلاقی و حقوقی و 
واقعیت های عینی که از هستی خدا و دیگر مجردات نشأت 
می گیرد رابطه ی واقعی قایل است و سعی می کند رفتارهای 
خود را به گونه ای تنظیم کند که با آن اصول هماهنگ باشد 
و او را به کمال نهایی مطلوب که قرب الهی است برساند. به 
همین دلیل نسبت به حوادثی که در جهان می گذرد نمی تواند 

بی تفاوت باشد بلکه خود را مسوول می داند.16
اکنون پس از تبیین شاخص های فرهنگ های اسلام و غرب،  
می توان درباره ی کارآمدی یا ناکارآمدی هریک از دو فرهنگ 
در مقابله با بلایای طبیعی از جمله کرونا، به داوری نشست؛ 
زیرا رفتارهای متفاوت انسان ها از جمله در برابر بلاهای طبیعی 

از نوع نگاه فرهنگی آن ها نشات می گیرد. 

1. آثار و تبعات باور به فرهنگ دينی
از آن جایی که یک موحد و یک مسلمان به خدا و قیامت 
 و امام معصوم باور دارد و برنامه زندگی اش را از پیامبر
می گیرد معتقد است که همه ی رفتارهای او هر چند کوچک، 
در زندگی جهان پس از مرگش تاثیر مستقیم دارد. لذا سعی 
می کند برای تامین سعادت جاودانه ی خود به آن آموزه ها به 
عنوان یک وظیفه ی الهی و دینی عمل کند. اسلام علاوه بر 
خمس و زکات به عنوان واجب شرعی، بر انفاق، صدقه، تعاون 
به بر و تقوی و بخشش مال به نیازمندان تاکید می کند. به 
همین دلیل است که مسلمان واقعی برای رسیدن به سعادت 
واقعی، به امور دیگر انسان ها و مشکلات پیش آمده برای 
مردم،  به عنوان یک وظیفه می نگرد و حتی در این راه با 

جان و مال خویش با خدا معامله می کند و خود را نیز به خطر 
می اندازد1٧ و در این راه هیچ گونه منتی، بر هیچ کس ندارد. به 
همین دلیل، زمانی که دشمن به مرزهای خاکی و آبی کشور 
حمله کرد با مال و جان خویش به دفاع بر خاست و با تقدیم 
صدها هزار شهید از هویت، دین و کشورش دفاع کرد و درعین 
حال از حدودی که خدای متعال تعیین کرده است خارج نشد. 
این درحالی است که کشورهای غربی با همان مبانی  که ذکر 
شد نه تنها از متجاوز حمایت کرده و انواع بمب ها و تجهیزات 
کشتار جمعی از جمله سلاح شیمیایی در اختیار دشمن ملت 
ایران گذاشتند؛ در داخل نیز غرب گرایان عمدتا نسبت به آن 
بی تفاوت بودند و برخی از آن ها نقش ستون پنجم دشمن را 
بازی می کردند و به جای مقابله با دشمن،  ملت ایران را محکوم 

می کردند!18
در برابر حوادث طبیعی نیز همین دوگانگی وجود دارد. روحانیت 
شیعه و روشفکران واقعی همواره در برابر حوادث و بلایای 
طبیعی؛ مانند سیل و زلزله و ... در کنار مردم بوده اند و جزو 
اولین کسانی هستند که در میدان حضور داشته و دارند. نگاهی 
به تاریخ قبل و بعد از انقلاب این حقیقت را بر همه عیان 
می سازد. در سال های منتهی به انقلاب اسلامی، سیلی مهیب، 

اسلامعلاوهبرخمسوزکات
بهعنوانواجبشرعی،برانفاق،

صدقه،تعاونبهبروتقویوبخشش
مالبهنيازمندانتاکيدمیکند.به

هميندليلاستکهمسلمانواقعی
برایرسيدنبهسعادتواقعی،
بهاموردیگرانسانهاومشکلات
پيشآمدهبرایمردم،بهعنوان

یکوظيفهمینگردوحتیدراین
راهباجانومالخویشباخدا

معاملهمیکندوخودرانيزبهخطر
میاندازد.
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شهر ایرانشهر را در نوردید. و زلزله ای بزرگ طبس را ویران کرد؛  در آن شرایط 
سخت، در حالی که روحانیت قدرتی در اختیار نداشت؛ ولی جزو اولین گروه هایی 
بود که در عرصه حضور پیدا کرد؛ آیت الله خامنه ای که در این شهر تبعید بود با 
مدیریتی در خور تحسین به گونه ای مشکلات مردم را حل و فصل کرد که در 
گزارش ساواک از زبان مردم آورده است، اگر دولت می خواهد به ما کمک کند 
چند تن دیگر؛ مانند سیدعلی خامنه ای به این شهر تبعید کند، آن وقت مشکلات 
ما حل خواهد شد.19 در زلزله ی طبس نیز این روحانیت بود که در خط مقدم 
امدادرسانی قرار گرفت و زودتر از همه به میدان آمد. شهیدهاشمی نژاد در راس 
گروهی از روحانیون مشهد وارد طبس شدند و آیت الله خامنه ای که نیز در تبعید 
به سر می برد در زمان مرخصی، در مسیر بازگشت به منطقه آمد و به سازماندهی 
گروه ها پرداخت. ایشان در خاطراتش می فرماید: »گروه های روشنفکری نیز در 
همان زمان به منطقه آمده بودند ولی از خدمت خبری نبود بلکه آن ها چوب 
لای چرخ خدمت می گذاشتند.«20 در زلزله های منجیل، بم و منطقه ی پل 
ذهاب که اخیرا در سال 96 اتفاق افتاد تقابل این دو فرهنگ خودش را به خوبی 
نشان داد. جریان غرب گرا همواره نسبت به گرفتاری های مردم بی تفاوت بود، 
بلکه بعضا از این راه برای خود کیسه ای دوختند .بعضی از آن ها با جمع آوری 
میلیاردها تومان از مردم،  ژست خدمت به خود گرفتند؛ ولی با گذشت چهار سال 

هنوز از هزینه شدن آن پول ها خبری در دست نیست. 
اکنون نیز که جهان و کشور ما دچار ویروس منحوس کرونا شده است، تفاوت 
نگاه این دو فرهنگ در مقابله با آن کاملا مشهود است. پیروان فرهنگ اسلامی 
بر اساس اعتقاد به خدا و قیامت و طبق آموزه های دینی برای شکست کرونا با 
تمام قوا به مصاف این ویروس خطرناک آمده اند. روحانیت و جوانان بسیجی 
و انقلابی مانند همیشه در خط مقدمِ کمک به کرونایی ها قرار گرفته و در 

عرصه های مختلف از گندزدایی خیابان ها و معابر گرفته تا تولید ماسک و لباس، 
پرستاری از بیماران در کنار کادر درمان،  غسل و دفن اموات کرونایی و حمایت 
از خانواده های کرونازده و بیکار شده ای که به دلیل طرح قرنطینه ی اجتماعی 
تعطیل شده و کار خویش را از دست داده اند، ورود کرده اند. جریان مذهبی 
در قالب طرح مواسات،  در خدمت و کمک رسانی به خانواده های بی بضاعت 
و کم درآمد با دستور الهی »سابقُِوا إلِی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکمْ«21 در یک مسابقه ی 
بزرگ کشوری شرکت جسته اند و طبقات محروم جامعه را مورد لطف و عنایت 
خویش قرار می دهند. مساجد، تکایا، حسینیه ها و هیات های مذهبی نیز به 
پایگاه های اصلی مبارزه با کرونا تبدیل شده است. جریان مذهبی با بهره گرفتن 
از آموزه های دینی و بر اساس اعتقادات دینی اش در شرایط سنگین تحریم 
ظالمانه ی آمریکا و اروپا با رهبری الهی امام خامنه ای در مبارزه با این ویروس 
منحوس توانست مقام دوم جهانی را در مهار و کنترل ویروس کرونا و افزایش 
آمار بهبودیافتگان و کاهش آمار فوت شدگان به دست آورد؛ به طوری که آمار 
بهبودیافتگان با رتبه ی بیش ازهشتاددرصد،کشورهای ابرقدرت دنیا را پشت سر 
گذاشته است و بحمدالله در بسیاری از استان ها و شهرهای ایران وضعیت سفید 
اعلام شده است. به رغم تحریم های سنگین، جمهوری اسلامی از چنان توانی 
برخوردار شده است که لوازم پزشکی؛مانند ماسک و کیت تشخیص به بیش از 

چهل کشور دنیا صادر می کند. 

2.  آثار و تبعات باور به فرهنگ غربی
در مهد تفکر و حاکمیت فرهنگ غربی،  از دین، اخلاق و خدا خبری نیست، 
دولت ها به جای کمک به یکدیگر در مسابقه ی دزدی ماسک، دستکش و 
لوازم بهداشتی شرکت کرده اند و آمریکا و فرانسه بارها محموله های کشورهای 



درمهدتفکروحاکميتفرهنگغربی،از

دین،اخلاقوخداخبرینيست...مردمنيز

بهدليلحاکميتفرهنگغرب،نسبتبه

همنوعانخویشبیتفاوتهستندوهرکس

دراینوانفسایکرونا،بهفکرنجاتخویش
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رهاشدهوجنازههایآنهارویهم،انباشته

شدهاست.انسانهایبالایشصتوپنجسال
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نیازمندی مانند ایتالیا و اسپانیا را ربوده اند. مردم نیز به دلیل 
حاکمیت فرهنگ غرب، نسبت به هم نوعان خویش بی تفاوت 
نجات  فکر  به  وانفسای کرونا،  این  در  و هر کس  هستند 
خویش است. از این رو به جای کمک به یکدیگر، در پی 
غارت دستمال کاغذی، مواد غذایی و لوازم بهداشتی هستند. 
در نتیجه، به دلیل کمبودها، برخی پرستاران به جای لباس های 
خانه های  می کنند.  استفاده  زباله  کیسه ی  از  مخصوص 
سالمندان به حال خود رها شده و جنازه های آن ها روی هم، 
انباشته شده است. انسان های بالای شصت وپنج سال از گرفتن 
محموله های بهداشتی و دستگاه تنفسی به بهانه ی ضرورت 
نجات جوان ترها محروم می شوند و روز به روز بر آمار مرگ 
و میر سالمندان افزوده می شود. در نتیجه، کشورهای غربی، 
در جریان کرونا بدترین وضعیت را تجربه می کنند به طوری 
که آمریکا و اروپا ثلث مبتلایان و فوتی های جهان را به خود 
اختصاص داده اند و آمریکایی ها با بیش از یک میلیون مبتلا و 
ده ها هزار کشته مقام اول جهان را به خود اختصاص داده اند. 
کشورهای اروپایی انگلیس،  فرانسه و آلمان،مدعیان ابرقدرتی 

جهان، نیز در رده های بعدی قرار دارند. 
در ایران نیز طرفداران فرهنگ غرب اعم از احزاب، گروه ها، 
روشنفکران و سلبریتی های پر مدعا؛ همانند الگوهای خویش در 
غرب با این پدیده برخورد می کنند. در طرح های خدمت رسانی 
به مردم هیچ بروز و ظهوری ندارند،  بلکه سرگرم بحث های 
سیاسی بی حاصل خویش هستند؛ برخی از آن ها به تحلیل های 
خنده آوری پرداخته اند و در یادداشتی با عنوان »کرونا مستبد 
است، نه دموکرات«22 قایلین به دموکرات بودن کرونا را مورد 
انتقاد شدید قرار داده،  مستبد بودنش را اثبات می کنند! عده ای 
دیگر در شرایطی که جامعه از گرفتاری های کرونایی رنج 
می برد مهم ترین دغدغه ی خود را رفع حصر از سران فتنه 
دانسته،  طی نامه ای با امضای یکصدوچهل وسه نفر به مقام 
معظم رهبری خواهان رفع حصر از آن ها شده و روزنامه ها 
انعکاس این گونه اخبار اختصاص  و رسانه های خود را به 
داده اند.23 بعضی هم به جای دغدغه های مردم در این ایام 
کرونا، نگران وضعیت مطبوعاتی  هستند که در صورت طولانی 
شدن کرونا، ضربه ی دیگری به نهاد مطبوعات مکتوب وارد 
می شود. این ها معتقدند دولت باید به مقوله ی اطلاع رسانی به 
همان اندازه که به بهداشت اهمیت می دهد توجه کند.24  برخی 
نیز ضمن خوشحالی از این که کرونا فرصت مناسبی برای 
بازگشت به میز مذاکره با آمریکا ایجاد کرده است و جمهوری 
اسلامی در مقابله با آن ناتوان است با عنوان »برای برون رفت 
از بحران کرونا راهی جز مذاکره نیست« بر این نکته تاکید 
می کنند که ایران هیچ راهی به جز »مذاکره با آمریکا« برای 
برون رفت از بحران کنونی ندارد و البته در عالم واقعیت و در 
سایه ی توان و ظرفیت اثرگذاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی و 
دیپلماتیک پررنگ تر آمریکا، این دونالد ترامپ خواهد بود که 
از فرصت کرونا استفاده ی بهینه تری برای کسب منافع خود 

خواهد داشت.25 روزنامه ی ایران نیز طی یادداشتی با عنوان 
»چراغ اینستکس روشن شد«،ضمن اظهار خرسندی از انجام 
یک تراکنش مالی میان ایران و اروپا!، اظهار امیدواری کرده 
است که در بحبوحه ی بحران فراگیر شیوع ویروس کرونا که 
دامن شماری از کشورهای اروپایی طرف برجام را نیز گرفته 
عضو  کشورهای  و  ایران  میان  همکاری  گام  اولین  است، 
اتحادیه ی اروپا برداشته شود.26 از سوی دیگر، جریان غرب گرا 
با فرافکنی و توجیه ضعف عملکرد دولت مورد تاییدشان) دولت 
روحانی( همه کاستی ها را به گردن تحریم ها می اندازند: »ما 
اگر تحریم مان برطرف شود دولت به طور قطع می تواند با 

کرونا مواجه شود.«2٧
برخی از آن ها نیز در این شرایط که مدتی مجلس را تعطیل 
کرده اند و حتی بودجه ی مجلس با حکم حکومتی رهبری به 
تصویب رسید،  با طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات،  در 
برآمده اند.28  صدد حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان 
اصلاح طلبان نیز همچنان در سوگ از دست رفتن کرسی های 
مجلس به سر می برند و در منازعات حزبی و استعفاهای 
سیاسی،  به دنبال مقصر می گردند29. بعضی هم از تاثیر کرونا بر 
انتخابات ریاست جمهوری1400 سخن می گویند و با برجسته 
کردن برخی پزشکان شاخص اصلاح طلب،  این گونه وانمود 
می کنند که کرونا شانس پزشکان را نسبت به نظامیان افزایش 

داده است.30 
به  کرونایی  بحبوحه ی  این  در  نیز  غرب گرایان  از  بعضی 
مقایسه ی مدیریت شرق و غرب در مهار کرونا پرداخته با 
حمله ی سنگین به نظام های شرقی؛ مانند چین و روسیه، 
از مکتب لیبرال دموکراسی غرب دفاع می کنند و آمار پایین 
فوتی ها و رقم بالای بهبود یافتگان در چین و روسیه، نسبت 
به آمار وحشتناک آمریکا و اروپا را معلول دموکراسی و آزادی 
در غرب می دانند و ادعا می کنند که در کشورهای شرقی به 
دلیل نبود دموکراسی آمارها مشخص نمی شود. این افراد با نگاه 
خود کم بینی و خودتحقیری، نظام جمهوری اسلامی را نسبت 
به نظام ها ی شرقی و غربی، بدتر از آن ها توصیف کرده و بر 
این پندارندکه مردم به این نظام اعتماد چندانی ندارند به همین 

دلیل قرنطینه شدن را نیز حرکتی سیاسی تلقی می کنند.31 
یکی از نویسندگان غرب گرا، طی یادداشتی با نام »روسیه 
و چین الگو هستند یا آمریکا و اروپا؟« سعی می کند ضعف 
غربی ها را در مدیریت کرونا به نحوی بپوشاند و رسانه های 
جمهوری اسلامی به دلیل پخش اخبار موفقیت های چین 
و روسیه در مهار کرونا و انعکاس اخبار فاجعه بار غرب مورد 
به  ایران  رسمی  رسانه های   « می گوید:  داده،  قرار  حمله 
گونه ای خبرهای شیوع کرونا در جهان را پوشش می دهند 
که گویی چین در این مورد کاملا موفق عمل کرده است و 
دموکراسی های اروپایی و آمریکا در مواجهه با آن، بدبخت و 
بیچاره و وارد سراشیب جهنم شده اند! آیا منظورشان این است 
که حکومت تک حزبی و اقتدارگرا در برابر مشکلات و بحران ها، 

طرفدارانفرهنگغرب
اعمازاحزاب،گروهها،

روشنفکرانوسلبریتیهای
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کارآمد و تواناست؛ اما دموکراسی ها ناتوان و آسیب پذیرند؟ ظاهرا منظورشان 
همین است! روشن است که یک دولت اقتدارگرا در نبود احزاب مخالف 
منتقد  قدرتمند و شخصیت های  مدنی  نهادهای  و  رسانه های مستقل  و 
و خلاصه هرگونه فضای آزاد، می تواند با تکیه بر انحصار اطلاع رسانی، 
پیروز  و  موفق  را  و خود  کند  پرده پوشی  از مشکلات جامعه  بسیاری  بر 
جلوه دهد بدون آن که امکان راستی آزمایی ادعاهایش فراهم باشد.«32 این 
نویسنده سپس با پذیرش برخی عیوب دموکراسی به دفاع از حکومت های 
دموکراتیک پرداخته و گفته است به قول کارل پوپر، این نوع حکومت ها، 
کم عیب ترین نظام های سیاسی تاریخ به شمار می روند! به عبارت دیگر، با 
توجه به جمیع جهات، دموکراسی ها به رغم پاره ای عیوب شان، باثبات ترین، 
عادلانه ترین، آزادترین و موفق ترین نظام های سیاسی تاریخ بشر نسبت به 
بدیل های دیگر خود به شمار می روند!33 تاجزاده نیز در جایگاه وکیل مدافع 
غرب از این که در ایران،  دولت های غربی وحشی خوانده شده اند برآشفته 
شده، توییت کرده است : »تا وقتی غرب را وحشی می خوانیم و روابط 
اقتصادی را به شرق محدود می کنیم پذیرش ذلت اعم از پایگاه دادن به 
روسیه و پذیرش یک طرفه ی شرایط چین عجیب نیست. استقلال ایران 
در گروی ارتباط با همه کشورهاست.« غافل از این که جریان غرب گرا در 
برجام در برابر واگذاری آن همه امتیاز هسته ای،  »تقریبا هیچ«  دریافت 
کرده است و سرانجام با لگد ترامپ و پاره شدن برجام مواجه شده اند و 

همچنان به رغم این همه تحقیر، به دنبال دادن امتیازات بیشتر هستند.
 این نگاه غرب گرایان باعث شده است که کمک های قابل توجه چینی ها 
به ایران در رسانه های این جماعت مطرح نشود و در همان زمان نظام 
با  تعداد محدودی ماسک  با  نپذیرفتن چند پزشک  به خاطر  را  اسلامی 

عنوان کمک های پزشکان بدون مرز، مورد حمله قرار دهند.34 
غرب گرایان در دفاع از غرب تا آن جا پیش رفته اند که عامل مرگ و میر 
کمتر در ایران و مرگ و میر بالا در آمریکا و اروپا را به درصد سن بالا 
گره زده اند تا این گونه تلقی نشود که نظام اسلامی در این مساله، موفقیت 
لیبرال دموکراسی زیر سوال  چشم گیری داشته و مدیریت حکومت های 
نرود. از این رو در این رابطه می گویند: »در ایران جمعیت بالای شصت وپنج 
سال که هدف اصلی کرونا است، فقط شش درصد جمعیت کشور؛ اما در 
اروپا این تعدادسه ونیم برابر است و دلیل دیگر مرگ و میر بسیار زیاد در 
غرب این است که جمعیتی که خطر آن ها را تهدید می کند متراکم تر بوده 

و جمعیت افراد بالای شصت وپنج سال بیشتر است.35 
عجیب تر این که بعد از ضعف و ناتوانی و رسوایی غربی ها در برابر کرونا، 
جریان غرب گرا در کشور که نگران متزلزل شدن لیبرال دموکراسی شده اند،  
با زیر سوال بردن یکی از اصول ادعایی خودشان ـ آزادی بیان-، انعکاس 
اخبار ضعف و ناتوانی غربی ها در برخورد با پدیده ی کرونا را غیراخلاقی 
دانسته اند.!36 شگفت انگیز تر این که کسانی که انعکاس خبر ناتوانی غرب در 
برابر ویروس کرونا را عملی غیراخلاقی تلقی می کنند، کرونا را دستمایه ای 
اخلاق  عین  را  آن  و  داده  قرار  روحانیت  و  مذهب  دین،  به  حمله  برای 
دانسته اند! از یک سو به دروغ، شهر قم را عامل اصلی انتشار کرونا در ایران 
معرفی کرده اند3٧ و از سوی دیگر این گونه وانمود کردند که مخالفت علما 
و مراجع در برابر قرنطینه شدن قم موجب شیوع این بیماری شده است. 
»اگر موضوع کرونا زودتر اعلام می شد، دولت نمی توانست از پس آن بر 
بیاید و متهم به سیاسی کاری می شد. چه کسی می خواست مقررات سفت 

و سختی در قم ایجاد کند38 از این رو، کرونا را نیرویی می دانند که می تواند 
به جایگاه دین، مذهب و روحانیت آسیب بزند؛ زیرا همیشه از شفا یافتن 
فلان بیمار بر اثر توسل حرف می زنند؛ ولی از ساخته شدن یک ساختمان 
به دلیل توسل حرفی نمی زنند. بنابر این هنگامی که این ادعا)در موضوع 
کرونا( دچار ابهام شود اتفاق گریز از دین حداکثری نیز رخ خواهد داد و 
جایگاه دین و به ویژه دین »فقه مدار« و دینی که حداکثری است، دچار 
بحران می شود و یکی از استوانه های نظامی که در پانزده سال گذشته 

شکل گرفته بود، متزلزل خواهد شد.« 39

خواب براندازی و شورش از راه كرونا
آخرین نکته این که جریان غرب گرا کرونا را فرصتی برای شورش های 
خیابانی و براندازی نظام اسلامی می داند و از این که امام خامنه ای سال 
را به عنوان »جهش تولید« اعلام کرده اند برآشفته شده، طی یاداشتی با 

عنوان »راه میان بر؟« نوشته اند: 
»در دوره ای که قیمت هر بشکه نفت به حدود بیست دلار کاهش یافته 
شورش های  و  می زند  پرسه  جهان  در  کرونا  ویروس  با  مرگ  شبح  و 
اجتماعی-معیشتی در تقدیر کشورهای عقب مانده است و تحریم ها صورت 
خشن خود را به  رخ  کشیده اند، سخن گفتن از گام های بلند و جهش های 
بزرگ، دورنمایی مطلوب تصویر نمی کند؛ زیرا راه توسعه ی پایدار همچنان 
از این نیز به  البته این افراد پیش  از آهستگی و پیوستگی می گذرد.«40 
ابتدای  تا جریان سیل  از درگذشت یک خواننده ی جوان41  هر مناسبتی 
بود  پیش بینی  قابل  البته  پرورانده اند.  در دل  آرزوهایی  سال9842 چنین 
که “فرماندهان فتنه ی اقتصادی” با امید بستن به تعطیلی کسب و کار 
مردم در قرنطنیه و سوار شدن بر سیاه نمایی های اقتصادی؛ دوباره نوید 
اغتشاشات خیابانی و تکرار “آبان98” را بدهند. ولی تجربه ی چهل ساله ی 
انقلاب اسلامی نشان می دهد که انقلاب بسیار قوی تر از آن است که در 

برابر این توفان ها بلرزد. 
 در پایان در یک جمع بندی ساده، می توان مواضع غرب گرایان در برابر 

کرونا را این گونه خلاصه کرد: 
1. بی تفاوتی نسبت به وضعیت جامعه و گرفتاری های مردم.

2. پرداختن به امور و تحلیل های بی فایده و غیرضروری.
3. اتهام ناکارامدی به نظام اسلامی و کارآمد جلوه دادن کشورهای غربی و 

به اصطلاح دموکراتیک و پوشاندن ضعف ها و ناتوانی های آنان.
4. معرفی ایران به عنوان عامل شیوع این بیماری در منطقه.

پیروان آن به عنوان عامل گسترش  اعتقادات  5. معرفی مذهب تشیع و 
این بیماری.

6. تبدیل بیماری کرونا به بستری برای محاصره ی اقتصادی ایران.
٧. تخریب چهره ی ایران در جهان و زمینه سازی برای افزایش فشار به 

ایران.
8. القای بی اعتمادی مردم به نظام و عدم همراهی آن ها با تدابیر مسئولان 

کشور.
دادن  برای  آمریکا  با  مذاکره  میز  به  ایران  بازگردندان  برای  تلاش   .9

امتیازات بیشتر.
سمت  به  کشور  دادن  سوق  و  وحشت  و  رعب  ایجاد  برای  تلاش   .10

هرج ومرج.
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